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صلاة المسافر
جلسه 3 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صلّ اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس هفت احتمال در دلالت آیه 101 نساء

ةلاالص نواْ مرن تَقْصا نَاحج ملَیع سضِ فَلَیرالا ف تُمبرذَا ضا بحث به اینجا رسید که آیا از این آیه شریفه در سورهی نساء (و
انْ خفْتُم ان یفْتنَم الَّذِین کفَرواْ انَّ الْافرِین کانُواْ لَم عدُوا مبِینًا) آیا این آیه شریفه مربوط به نماز مسافر و مسئلهی قصر در
خصوص نماز مسافر است؟ یا اینه این آیه ارتباط به نماز مسافر ندارد؟ مجموعاً وقت احتمالات و یا اقوال را انسان احصاء
مکند شاید بشود گفت حدود هفت احتمال یا هفت نظریه مجموعاً در این آیه شریفه وجود دارد که حالا من این احتمالات را

عرض مکنم بعد ببینیم که بالأخره از آیه چه استفاده مشود:

احتمال اول از منظر مشهور ضمن بیان سه نظیر قرآن؛

همین احتمال مشهور است که بوییم این آیه شریفه مربوط به قصر در نماز مسافر است و آیه مربوط به نماز مسافر است و این
خوف در اینجا شرطیت ندارد؛ یعن (انْ خفْتُم) که در آیه آمده، به عنوان شرط که ما بخواهیم از آن مفهوم بیریم نیست؛ چون
عرض کردیم شرط در صورت مفهوم دارد که وارد مورد غالب نباشد و چون در زمان نزول آیه، غالب اسفار و سفرها همراه با
خوف بوده از این جهت ذکر شده است. البته در مبحث قبل، ی نظیری که مربوط به ربائب بود، برایش ذکر کردیم و حالا دو یا
سه تا نظیر دیر در قرآن کریم داریم که هر چند شرط ذکر شده، اما هیچ مفسر و فقیه از چنین شرط مفهوم نمگیرد؛ این

نظایر عبارتند از:

نظیر اول: شرط فاقد مفهوم «انْ اَردنَ تـَحـَصنـاً» در آیهی 33 نور؛

ی همین آیهی شریفهای است که اصلا از وقت شما معالم خواندید یا اصول الفقه خواندید مثال زدند که (و لا تـُـْرِهـُوا
فـَتـَيـاتـِـُم عـَلَ الْبـِغـاء انْ اَردنَ تـَحـَصنـاً) فتیات خودتان را اجبار بر عمل زشت و زنا ننید (انْ اَردنَ تـَحـَصنـاً) اگر ارادهی
تحصن دارند. حال در این آیه، هیچ کس نمگوید که مفهومش این است که اگر فتیات شما ارادهی تحصن ندارند، شما اینها را
اکراه بر زنا کنید، نه! بله این شرط به عنوان این است که اینها ارادهی تحصن داشتند و مخواستند پاکدامن باشند؛ لذا خدا

مفرماید حالا که اینها ارادهی تحصن دارند شما چرا اینها را اجبار بر زنا مکنید؟ این ی مثال.
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نظیر دوم: شرط فاقد مفهوم «إن ظنّا أن یقیما حدود اله» در آیهی 230 بقره؛ 

) بحث در طلاق سوم است که اگر مرد زن را هرجاً غَيزَو حْتَن َّتدُ حعب نم لَه لتَح ََا فنْ طَلَّقَهدر سورهی بقره آیهی 230 (فَا
) و نیاز به محلل دارد، بعد مفرماید: (فَانْ طَلَّقَها فََ جنَاح علَيهِما انْ هرجاً غَيزَو حْتَن َّتدُ حعب نم لَه لتَح ََطلاق سوم داد (ف
يتَراجعا)حالا اگر محلل آمد این زن را طلاق داد آن زن و شوهر متوانند باز با هم ازدواج کنند، جناح نیست که با هم رجوع
کنند که حدود الهبه عنوان شرطیه آورده، اگر هر دو گمان م ( هال دُودا حيمقنْ ينْ ظَنَّا افرماید: (اکنند و ازدواج کنند، بعد م
را اقامه مکنند، اینجا هم کس نمگوید اگر ظن به این نداشته باشند، دیر حق ازدواج ندارند، حتّ اگر علم به عدم اقامهی

حدود اله هم دارند باز بعد از اینه آن محلل طلاق داد شوهر اول متواند این زن را بیرد.

نظیر سوم: شرط فاقد مفهوم فَانْ خفْتُم ا يقيما حدُود اله فََ جنَاح علَيهِما در آیه 229 بقره؛

قََّفرماید: (الطدارد و م (اهِملَيع نَاحج ََف هال دُودا حيمقي ا فْتُمنْ خفَا) آیهی 229 بقره نیز همین طور است، آنجا تعبیر
مرتَانِ فَامساكٌ بِمعروفٍ او تَسرِيح بِاحسانٍ و  يحل لَم انْ تَاخُذُوا مما آتَيتُموهن شَيىا ا انْ يخَافَا ا يقيما حدُود اله فَانْ
خفْتُم ا يقيما حدُود اله فََ جنَاح علَيهِما فيما افْتَدَت بِه تلْكَ حدُود اله فََ تَعتَدُوها و من يتَعدَّ حدُود اله فَاولَٰئكَ هم الظَّالمونَ).

) کس هم هال دُودا حيمقنْ ينْ ظَنَّا اا) ،(ًنـانَ تـَحـَصدنْ اَرا) یا جملهی شرطیه (فْتُمنْ خا) این موارد را ما در قرآن کریم داریم که
از آن مفهومگیری نرده است؛ مرحوم فاضل مقداد(ره) صاحب کتاب «کنز العرفان» همین نظر را دارد و مرحوم اردبیل(ره)
صاحب کتاب «زبدة البیان» نیز همین نظر را دارد؛ در کتب فقه نیز، بسیاری از فقهاء مشهور که از این آیه قصد برای نماز
مسافر را استفاده کردند، همین نظر را دارند. البته فاضل مقداد(ره) در «کنز العرفان» ابتدا مگوید: این شرط، شرط مورد
غالب است، اما بعد ی تحقیق دارد از آن تحقیق مگوید: ما به این نتیجه مرسیم برای قصر هر کدام ی از این دو علّت تامه
است، هم سفر علّت تامه است و هم خوف علّت تامه است. نظریهی نهای فاضل مقداد(ره) این مشود که از این آیه، چنین

چیزی را استفاده مکند که این را در احتمال دیر باید بیان کنیم. پس احتمال اول این شد که خوف شرطیت ندارد.

احتمال دوم: آیه مربوط به قصر به خاطر سفر و یا قصر به خاطر خوف است؛

همین احتمال فاضل مقداد(ره) است که بوئیم هم سفر «علّةٌ مستقلةٌ للقصر» و هم خوف «علةٌ مستقلةٌ للقصر». این هم احتمال
دوم که بوئیم بنا بر احتمال دوم آیه مربوط به قصر است «إما ف السفر و إما ف الخوف».

احتمال سوم: آیه مربوط به قصر در سفر است و فراز «ان خفتم» شرطیت دارد؛

این است که ما بوئیم این خوف، شرطیت دارد، مگوییم آیه برای قصر برای مسافر دلالت دارد البته اگر خوف وجود داشته
باشد. مثل مرحوم علامه طباطبائ(ره) همین استفاده را کردند منتها ایشان فرمودند: بعداً رسول اکرم(ص) آمد خوف و غیر

خوف را تعمیم داد.

احتمال چهارم: این آیه مربوط به نماز خوف است و ربط به نماز مسافر ندارد؛

تُمبرذَا ضا این آیه مربوط به نماز خوف است (و به نماز مسافر ندارد، به طور کل این است که اساساً این آیهی شریفه، ربط
ف الارضِ) بوئیم «أی ضربتم إل الجهاد إل القتال مع الفار» مربوط به جهاد است، بعد قصر در نماز هم بوئیم مراد قصر
در کیفیت است و آیه را بوئیم اساساً مربوط به نماز مسافر نیست، آیه مربوط به نماز خوف است. این احتمال در میان قدما
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قائـل دارد و در میـان متأخریـن و معاصـرین، آن کسـ کـه بـر آن اصـرار دارد مرحـوم محقـق خـوئ(ره) در همیـن موسـوعهی
خودشان هستند و بعض از شاگردان ایشان که از او تبعیت کردند.

احتمال پنجم: آیه در مقام تشریع نیست بله صرفاً در مقام دفع ی توهم است؛

این است که اساساً این آیه در مقام تشریع نیست، نمخواهد وجوب را دلالت کند بله آیه فقط در مقام دفع ی توهم است اما
اساساً در مقام تشریع نیست، در مقام وجوب یا اباحه، چه اباحهی بالمعن الأعم، چه اباحهی بالمعن الأخص نیست! فقط

مخواهد ی توهم را دفع کند.

توهم این است که نماز برای مردم، خیل اهمیت داشت لذا مگفتند: مر مشود از این نماز چیزی را کم کرد؟ آیه نازل شد بله،
)، پس خود آیه نمخواهد چیزی را تشریع کند، بله فقط ةلاالص نواْ مرن تَقْصا نَاحج ملَیع سضِ فَلَیرالا ف تُمبرذَا ضا)

مخواهد این توهم را برطرف کند.

) صفا و مروه از هرِ الآئن شَعةَ مورالْم فَا ونَّ الصفرماید: (ابین صفا و مروه که م همان طوری که در آیهی مربوط به سع
الرود اشکه حج یا عمره م کس (ابِهِم فطَّون يا هلَيع نَاحج فَلا رتَموِ اعا تيالْب جح نفَم) :فرمایداست، بعد م شعائر اله
ندارد که بین صفا و مروه طواف کند. حال چرا اینجا این عنوان آمده؟ برای اینه چند توهم را دفع کند، نه اینه آیه صفا و مروه

برای تشریع باشد؛ از این رو در تفاسیر چند بیان برای دفع این توهم ذکر شده است که عبارتند از:

بیان اول:

اینه قبل از اسلام، جاهلیت و مشرکین بین صفا و مروه طواف مکردند، مسلمانها مگفتند عمل که آنها انجام مدهند
چطور درست است که ما انجام بدهیم؟ این ی بیان.

بیان دوم:

ت خارج شد و تبدیل به سنب عمل زنا شدند، بعد چهرهی اینها از انسانیه دو نفر بودند که اینها در مسجد الحرام مرتاین
شدند که اسمش را ذکر کردند «اساف بن یعل» و «نائلة بنت زید»، چهرهی اینها تبدیل به حجر شد، لذا برای عبرت ی را روی
صفا گذاشتند و دیری را روی مروه. اما آرام آرام وقت که مشرکین طواف مکردند به صفا که مرسیدند دور اساف در صفا
مچرخیدند و دور نائله در مروه مچرخیدند! بعد مسلمانها استیحاش کردند و گفتند چطور این کاری که اینها مکنند ما هم

انجام بدهیم؟

بیان سوم:

اینه وقت مسلمانها برای اعمال حج وارد شدند، پیامبر(ص) دستور دادند که این بتها را از صفا و مروه بردارند، بتها را
برداشتند، همه انجام دادند، ول ی نفر باق ماند! این ی نفر وقت مخواست انجام بدهد بتها را مجدداً گذاشته بودند، آیه

نازل شد که مانع ندارد، (فَلا جنَاح علَيه ان يطَّوف بِهِما).

در نتیجه هم آیهی (و اذَا ضربتُم ف الارضِ فَلَیس علَیم جنَاح ان تَقْصرواْ من الصلاة انْ خفْتُم ان یفْتنَم الَّذِین کفَرواْ انَّ
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الْافرِین کانُواْ لَم عدُوا مبِینًا) و هم آیهی (انَّ الصفَا و الْمروةَ من شَعآئرِ اله فَمن حج الْبيت اوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيه ان
يطَّوف بِهِما و من تَطَوعَ خَيراً فَانَّ اله شَاكر عليم) در مقام تشریع نیست، بله فقط برای دفع ی توهم است.

احتمال ششم: آیه دلالت بر اباحه بالمعن الاعم دارد و پیامبر(ص) وجوب را تبیین کردند؛

ملَیع سالأعم دارد، (فَلَی است که مرحوم محقق بروجردی(ره) دادند و ایشان فرمودند آیه دلالت بر اباحهی بالمعن احتمال
جنَاح) دلالت بر اباحهی بالمعن الأعم دارد، اباحهی بالمعن الأعم با وجوب و استحباب و جواز بالمعن الأخص سازگاری دارد

و رسول خدا(ص) آمدند وجوبش را تبیین کردند، این هم فرمایش است که مرحوم آقای بروجردی(ره) دارند.

احتمال هفتم: آیه دلالت بر اصل اباحه دارد؛ 

مشهور که مگویند آیه دلالت بر نماز مسافر دارد، ی عدهشان مسئلهی اصل اباحه را مگویند و عدهی دیر مسئلهی وجوب
قصر را مگویند که مشود هفت احتمال. این محتملات و اقوال است که در اینجا وجود دارد.

اختیار احتمال اول و رد سایر احتمالات، ضمن چهار مطلب مقدمات

در جلسهی گذشته ما چهار مطلب را روشن کردیم که عبارت بودند از:

مطلب اول:

این شرط در اینجا وارد مورد غالب است و ما عرض کردیم برای اینه شرط، مفهوم داشته باشد بنا بر اینه قائل شویم به اینه
جملهی شرطیه مفهوم دارد باید احراز کنیم که این وارد، مورد غالب نیست، اگر حتّ ش داشته باشیم که این عنوان، وارد

.ندارد، این شرط این چنین است؛ این ی یت و مفهوممورد غالب را دارد یا ندارد؟ باز این برای ما حج

مطلب دوم:

ف تُمبرذَا ضگوید: (اشود، مالأرض» برای جهاد و ... استفاده نم برای شما بیان کردیم که در اصطلاح قرآن از «ضرب ف
سبِيل اله)؛ این دو.

مطلب سوم:

روشن کردیم که مراد از قصر در صلاة، همین قصر در رکعات را مگویند؛ این سه.

مطلب چهارم:

بیان کردیم که از ایماء و اشاره، تعبیر به قصر نمکنند.

حال اگر این مطالب را روی هم رفته و کنار هم بذاریم متوانیم به خوب از آنها استفاده کنیم که مراد از قصر در این آیهی
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شریفه، قصر در نماز مسافر است اولا، نماز مسافر قصر مشود، مسافر نمازش به جهت سفر، قصر مشود و این خوف هم
در اینجا عنوان غالب را دارد و شرطیت ندارد.

مناقشه بر نظریهی علامه طباطبای(ره) از منظر مختار

ما در بحث دیروز اشارهای به فرمایش مرحوم آقای طباطبائ(ره) کردیم و این مطلب که ایشان مفرماید: آیه ی فرضش را
بیان مکند، قصر در سفر در فرض خوف، اما در غیر خوف را سنّت نبوی دلالت دارد، به نظر ما این نظریه

:اولا

شاهدی برایش وجود ندارد؛

ثانیاً: 

اگر سنّت نبوی بخواهد تعمیم بدهد باید ی بیان که دال بر تعمیم باشد وجود داشته باشد، در حال که در روایات که وارد شده،
مگویند خود این آیه، بر قصر در سفر مطلقا دلالت دارد، که حالا روایتش را هم مخوانیم. این روایت را مرحوم صاحب
وسائل(ره) در جلد هشتم از وسائل چاپ آل البیت در صفحه 518 بیان کرده است، چه اینه صاحب وسائل(ره) باب دارد به نام
ابواب صلاة مسافر باب 22 «باب أن القصر ف السفر فرض واجب لا رخصة»، که حالا این را هم بیان خواهیم کرد که آیا ما
رخصت و عزیمت را از آیه استفاده مکنیم یا نه؟ فعلا بحث ما در این است که اصلا این آیه، مربوط به نماز مسافر هست یا

نیست؟مربوط به نماز مسافر مطلقا هست یا فقط در فرض خوف است؟ فعلا بحث ما این است.

روایت دوم ی روایت صحیحه است که مفرماید: «و بإسناده» یعن به اسناد صدوق(ره)، چون روات اولش دارد «محمد بن
عل بن الحسین عن زراره و محمد بن مسلم أنّهما قالا» هر دوشان مگویند: «قلنا لأب جعفر»، به امام باقر(ع) عرض کردیم «ما
تقول ف الصلاة»، رأی شریف شما در نماز در سفر، «کیف ه و کم ه»، چه مقدار و چونه است؟ «فقال» حضرت فرمود:
«إن اله عز و جل یقول و إذا ضربتم ف الأرض فلیس علیم جناح أن تقصروا من الصلاة» حضرت این آیه را خواندند، همین
آیهی مورد بحث را، «فصار التقصیر ف السفر واجبا»، حضرت مفرمایند: خود این آیه، تقصیر در سفر را واجب کرده،
«کوجوب التمام ف الحضر، قالا» عرض کردند: «قلنا له إنّما قال اله عز و جل فلیس علیم جناح و لم یقل إفعلوا»! به حضرت
اشال مکنند که آیه شریفه مفرماید: «فلیس علیم جناح» خدا نفرموده «إفعلوا»، «فیف اوجب ذل» از کجا مفرمایید

خدا واجب فرموده؟

حضرت(ع) در جواب فرمود: «أ و لیس قد قال اله عز و جل ف الصفا و المروة فمن حج البیت أو اتمر فلا جناح علیه أن
یطوف بهما ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض» حضرت گویا ی نقض بر اینها مآورند و مفرمایند: «فلا جناح» در
کتابه» این «ذکره» ضمیر به چ ذکره ف و جل ه عزتعبیری دارند، «لأنّ ال است، بعد ی که طواف واجب حتم حال
برمگردد؟ «لأن اله عز و جل ذکره» ظهور در این دارد که ضمیر به «وجوب» مخورد؛ این وجوب را در کتاب بیان فرموده
کرده و نه چیزی آورده، خدا بیان فرموده، نب داده و نه احداث نه تعمیم از پیش خودش نیاورده، نب نب ه»، یعنو صنعه نبی»
هم عمل کرده، ندارد «و عممه نبیه»! «و صنعه نبیه و کذل التقصیر ف السفر شء»، یعن در تقصیر در سفر هم همین آیه
دلالت بر وجوب دارد، «صنعه النب و ذکره اله ف کتابه»، پیامبر انجام داده و خدا او را در قرآن بیان فرموده، این ی روایت

بسیار محم است، البته دنباله دارد. پس این روایت،



:اولا

در رد بر فرمایش مرحوم علامه طباطبای(ره) که فرمود پیامبر(ص) تعمیم داده، ما اینطور استفاده کردیم که امام باقر(ع)
.ه»، این اولامه نبیه و عمه» و ندارد «أضاف إلیه نبیفرماید: این وجوب در قرآن بیان شده «و صنعه نبیم

ثانیاً:

امام باقر(ع) دارد به آیهی شریفه استدلال مکند و تا آخر روایت با اینه چند قسمت دیر در این روایت دارد؛ اصل روایت را
مرحوم صدوق(ره) در کتاب «من لا یحضر الفقیه» جلد 1 صفحه 278 دارد؛ دنبالهاش هم نات دیری وجود دارد، چون سؤال
زراره و محمد بن مسلم از تمام خصوصیات سفر است، الآن صاحب وسائل(ره) این بحث تعمیم را نیاورده، آیا ما از این روایت

عدم تعمیم را استفاده نردیم؟

تبیین نظریهی محقق بروجردی(ره) در مقام

از همین جا رد بر فرمایش مرحوم آقای بروجردی(ره) است؛ چه اینه ایشان در کتاب «البدر الزاهر ف صلاة الجمعة و
المسافر» (صفحه 93) که در صلاة جمعه و صلاة مسافر هم هست مفرمایند: «و الظاهر أن الإمام علیه السلام لم یرد إثبات
أصل التشریع و الجواز بالمعن منافاتهما للوجوب و بیان دلالتهما عل بنفس الآیتین و إنما أراد نف وجوب القصر و السع
سالأعم را فرموده که «لا جناح»، (فَلَی ه آیه اصل جواز بالمعنخواهد بفرماید آیه دلالت بر وجوب دارد، بلامام نم الأعم» یعن
عمل کرده، چون عمل رسول خدا(ص) دائم اما رسول اکرم(ص) آمده به نحو وجوب ( ةلاالص نواْ مرن تَقْصا نَاحج ملَیع
بوده و سفری نداریم که آن حضرت قصر نرده باشد، بله از آن طرف هم فرموده اگر کس قصر در نماز نند، «هم العصاة
ال یوم القیامة» که روایاتش را هم بیان مکند. ایشان مفرماید: «و الوجوب یستفاد من عمل النب(ص) و مداومته و من

اقوالهم المأثورة عنهم».

مناقشه بر نظریهی محقق بروجردی(ره) و پیروان ایشان از منظر مختار

ما عرض مکنیم که

،اولا

این فرمایش محقق بروجردی(ره) با ظاهر روایت سازگاری ندارد؛ بله ظاهر روایت این است که امام(ع) به عنوان اینه «عالم
بالتاب» است، مفرماید: این (فَلَیس علَیم جنَاح)، در معنای لغویاش استعمال نشده، بله در ی معنای وجوب استعمال
شده و چه اشال دارد که در قرآن ما اینجا بوئیم این (فَلَیس علَیم جنَاح) و آن بعد هم (فَلا جنَاح علَيه ان يطَّوف بِهِما) در آیه

سع صفا و مروه، اینجا در وجوب استعمال شده؟

بله ما اگر این روایت صحیحه را نداشتیم شاید سخن شما قابل تامل بود، البته دیروز هم عرض کردم مرحوم علامه(ره)
مفرمایند: روایات تفسیری حجیت ندارد و مفرمایند: ادلهی حجیت خبر واحد، فقط شامل خبر واحد در احام مشود، حالا
داند، ولت نمام هم هست، حالا اگر ایشان روایت تفسیری را حجام است، آیات الأحکه این روایت مربوط به اح اینجا اولا
ما حجت مدانیم، ما در بحث خبر واحد، «تبعاً لثیرٍ من الاصولیین»، مثل مرحوم والد(ره) و مرحوم خوئ(ره) در اصولشان
تصریح کردند حجیت دارد، حالا که حجیت دارد، امام باقر(ع) وقت آیه را خواند (و اذَا ضربتُم ف الارضِ)، بلافاصله فرمود:

.«فصار بالآیه» نه «فصار بالعمل النب» السفر واجبا» و حال «فصار» یعن فصارت تقصیره ف»
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ثانیاً،

پس ما باشیم و این روایت، از این روایت هم رد فرمایش علامه طباطبای(ره) استفاده مشود و هم رد فرمایش مرحوم آقای
بروجردی(ره) استفاده مشود و هم رد کسان که این مطلب را در حاشیهی کتاب «البدر الزاهر» دارند. مثلا برخ در حاشیه
کتاب «البدر الزاهر» فرمودند: اصلا آیه در مقام تشریع نیست، به ایشان مگوییم چطور در مقام تشریع نیست؟ بله مسلّم آیه

) در مقام تشریع است. ةلاالص نواْ مرن تَقْصا نَاحج ملَیع سفَلَی)

بررس نظریهی علامه حل(ره) در مقام: آیه 101 نساء بر جواز قصر در سفر دلالت دارد

ممن است شما سؤال کنید اولین فقیه که به این آیه، برای قصر در نماز مسافر استدلال کرده چه کس است؟ زیرا ظاهراً در
روایات، اولین امام که استدلال کرده، امام باقر(ع) است و در میان فقها نیز ظاهراً اولین کس که استدلال کرده مرحوم علامه
حل(ره) مباشد، ول قبل از ایشان من در کتب فقه ندیدم که کس استدلال کرده باشند، حالا بعض هم مثل سید مرتض(ره)
و ... مگویند: این قصر، مراد قصر در کیفیت است، نه قصر در کمیت، علامه حل(ره) در کتاب «تذکره الفقهاء» جلد 4
صفحه 349 مسئلهی 607 مفرماید: «أجمع المسلمون کافةً عل جواز القصر ف السفر ف الرباعیة لقوله تعال: و إذا ضربتم».

مناقشهی

محقق خوی(ره)

بر

نظریهی علامه حل(ره)

فقط تنها چیزی که اینجا باق مماند قول و فرمایش محقق خوئ(ره) است، ایشان در این کتاب «موسوعة الامام الخوی(ره)»
در همان اوایل جلد 20 گویا این سخن علامه حل(ره) را ملاحظه فرمودند و بعد مفرمایند: این استدلال درست نیست «و فیه
أنّها غیر دالةً عل المشروعیة»، اصلا این آیه دال بر مشروعیت قصر نماز در سفر نیست، اصلا ربط به نماز مسافر ندارد،
«فضلا عن الوجوب، فإنها ناظرةٌ إل صلاة الخوف» این آیه مربوط به نماز خوف است؛ به ایشان عرض مکنیم به چه دلیل؟

ایشان مفرمایند: دو دلیل برای این مطلب داریم که عبارتند از:

دلیل اول:

تقیید به (انْ خفْتُم)، (انْ خفْتُم ان یفْتنَم الَّذِین کفَرواْ انَّ الْافرِین کانُواْ لَم عدُوا مبِینًا)

دلیل دوم: 

«و ما ورد ف الآیة الاخری المتصله بها من بیان کیفیة هذه الصلاة»، در این سورهی مبارکه نساء در آیه 101 این را مفرماید:
مَانُواْ لک رِینافْنَّ الواْ افَرک الَّذِین مَنفْتن یا فْتُمنْ خا ةلاالص نواْ مرن تَقْصا نَاحج ملَیع سضِ فَلَیرالا ف تُمبرذَا ضا و)
عدُوا مبِینًا) چه اینه در آیه بعد، خصوصیات صلاة خوف را بیان مکند و مفرماید: (و اذَا كنْت فيهِم فَاقَمت لَهم الصَةَ
) دو گروه بشوند (فَاذَا سجدُوا فَلْيونُوا من ورائم ولْتَاتِ طَائفَةٌ اخْرى لَم يصلُّوا متَهحلسخُذُوا االْيكَ وعم منْهفَةٌ مطَائ فَلْتَقُم
 دَةً واحلَةً ويم ملَييلُونَ عمفَي متعتما و متحلسا نتَغْفُلُونَ ع وا لَوفَرك الَّذِين دو متَهحلسا و مهذْرخُذُوا حالْيكَ وعلُّوا مصفَلْي
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جنَاح علَيم انْ كانَ بِم اذًى من مطَرٍ او كنْتُم مرض انْ تَضعوا اسلحتَم و خُذُوا حذْركم انَّ اله اعدَّ للْافرِين عذَابا مهِينًا).
در نتیجه محقق خوی(ره) در ادامه مفرمایند: چون در آیه 102 نساء کیفیت نماز خوف بیان شده، پس بوئیم این آیه 101 نساء
هم مربوط به نماز خوف است، «فالمراد من الضرب ف الأرض»، بعد مفرمایند: مراد «ضرب إل القتل و الحرکة نحو العدو و

لا مصاص لها بالضرب لأجل السفر»، اصلا آیه کاری برای ضرب برای سفر ندارد.

(ره) از منظر مختار در جلسهی آتمناقشه بر نظریه محقق خوی

طبق این بیان قبلا هم عرض کردم اگر این را بوئیم به این معناست که قرآن کریم در مورد نماز مسافر دیر در آن آیهای وجود
ندارد چون همین ی آیه است، این آیه را هم اگر گفتیم برای نماز خوف است این از دست ما خارج مشود و باید بوئیم نماز
مسافر چیزی است که «مما صنعها النب مستقلا»، در حال که باز ببینید این روایت صحیحه مگوید قرآن بیان کرد
پیامبر(ص) هم عمل کرد، ندارد «مما ابدعه النب، احدثه النب»، از مختصات است که پیامبر(ص) آورد و از اضافات است که
پیامبر(ص) در دین آورد که این اختیار را رسول خدا(ص) داشت که بیاورد، ول عرض کردیم این روایت در قرآن ذکر شده

است.

به هر جهت، کلام مرحوم خوئ(ره) را ببینید، به نظر ما فرمایش ایشان چند اشال مهم دارد که فردا عرض مکنیم.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرین
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